اعتبار خیابانی
وال کان یوس فلیوم به صندلی خود تکیه کرد و نفس عمیقی کشید.
امروز روزی بود که او چنین شغلی را برای تقاضا مورد توجه از دلم کوروال بیان می کرد، در حالی که همسرش میری به سمت دفتر روود باس در بندر شوربلیک در حرکت بود تا به سوالات و نگرانی هایی که شهروندان در رابطه با جاده بندر و حفاظت از آن داشتند پاسخ دهد. 
جاده بندر شوربلیک به تازگی دارای رئیس شده بود، آنها همچنان کنجکاو بودند و دفتر بندر بسیار شلوغ بود. ممکن است بعدها، حضور رئیس خود به خود به دلیل پروکسی باطل شود. او می تواند این را در خود بیابید و امیدوار است چنین باشد. سپس افکار او به کشتی ها و بارکش ها، به سادگی پریدن و جذابیت گیاهانی که در شوربلیک نبودند منعطف شد.
او تنها خلبان از بین خلبانانی بود که به عنوان دیده بان آموزش دیده بود. پرواز کردن به عنوان پیک بسیار بهتر از پرواز به عنوان مدیر بود. اگر او هرگز نتواند پرواز کند، حسرت بسیاری برایش خواهد داشت.
خستگی یا حسرت یا آگاهی از مسئولیت، کدام یک از اینها مهم است. هیچگاه در سرنوشت او نبود که خلبان پیک باشد. او باید پرواز کند، باید بقدر کافی پرواز داشته باشد. اما ابتدا، شوربلیک نیاز به دسته بندی بهتری دارد و کوروال باید جای خود را در این سمت مستحکم کند.
این بدان معناست که، در میان دیگر مسائل، قبیله کورال در حال بازنگری است.
پیوندهای خویشاوندی همانقدر قوی بوده که در طول عمر آنها بوده است، هرچند اعضای قبیله آنقدر اندک شده اند که به نظر می رسد باید در نهایت با شرایط دیگری ازدواج کنند تا بتوانند زنده بمانند. در واقع، چنین پیشنهادی به تازگی به عنوان Delm Genetic بیان شده است. او کاملا نه نگفت بلکه فقط محتاط بود. در حال حاضر زمانی برای بستن درب ها که ناگهانی باز شده اند وجود ندارد؛ همچنین زمانی برای تکیه به خرد و دانش گذشته نیست.
با این حال، در حال حاضر فشارهای بیشتری نسبت به زوجین در جاییکه امور مالی قبیله هست، وجود دارد.
قبیله کورال تحت نام های تجاری مختلفی کار می کند و در حالی که درست این بود که آنها در بازارهای باقی مانده بودند، درست این بود که آنها نیروی کمتری بودند. تبعید رسمی از لیاد، خانه پیشین آنها، به هزینه شرکای تجاری، متحدان و مصلحت آنها تمام شد. برداشتن همه کالاها و بردن خودشان به شوربلیک برای آنها هزینه بر بود؛ بندر خانگی جدید آنها به راحتی مکان قبلی شان نبود.
شان یوس گالان، رئیس معامله گر قبیله، که در حال حاضر خارج از سیاره بود، به دنبال ایجاد مسیر اصلی جدیدی بود که به طور تصادفی، منجر به کاهش هزینه های مالی کوروال می شود. هیچ کار کوچک - شاید در واقع کار غیرممکنی انجام نشد - اما زمانی که وال کان سعی کرد پشیمانی خود را در قرار دادن چنین باری بر روی زانو شان نشان دهد، چائوتک با صدای بلند به او خندید.
"تو از من خواسته ای که بازارهای جدیدی را توسعه دهم، مذاکره کنم تا مشارکت داشته باشید، مسیرهای قابل اعتماد را بسازید و درآمد کسب کنید! به من بگو دنوبیا، فکر می کنی رئیس معامله گران چکار می کند؟"
بنابراین، حتی اکنون شان در خارج از سیاره بود، کارهایی را انجام داد که معامله گران اصلی آن را انجام به خاطر خاندان و قبیله می دادند.
در عین حال، شان با مشکلات متعددی از قبیل روابط کوروال با جامعه لیدن مبارزه کرد، مخصوصا با شورای کلیسای لیادن.
به عنوان بخشی از قرارداد تبعید، شورا، که از طرف تمام قبایل لیادن صحبت می کرد، موافقت کرده بود که اخراج از سیاره، تعادل کامل را برای جنایات کوروال در این سرزمین ایجاد خواهد داد. این قرارداد تصریح کرد که هیچ تعادل شخصی در برابر اعضای قبیله یا علیه تمام کوروال وجود نخواهد داشت.
شورای کلیساها این را قبول کرده بودند؛ و هر یک از اعضای آن قرارداد را امضا کرده بودند که شامل تضمین هایی است که آنها اعضای قبیله های خود را در ارتباط با قرارداد و شرایط آن آموزش خواهند داد. این مشخص می سازد که هیچ تعادل بیشتری مناسب نیست.
متأسفانه، به نظر می رسید که دلم ها یا شورا به اندازه آموزش سختگیرانه نبوده اند. با توجه به شرایط قرارداد، تعادل در برابر یکی از کوروال ها قرار گرفت. کوین جوان از آسیب دیدگی فرار کرد، هرچند کسی که به دنبال تعادل مرگ وارث بود، زخمی را به شانه اش وارد کرد.
و همه خوشحال بودند که این سوء قصد با موفقیت انجام نشد.
هرچند که این پیمان شکست ناپذیر بود، ولی در برابر شرایط قرارداد قرار گرفته بود، که بیان داشت هرگونه نقض یا نقض ظاهری با رسیدگی رسمی مواجه می شود.
بنابراین، qe'andra کوروال، خانم dea'Gauss، با ستاد شرکت خود در لیاد تماس گرفته بود. تحقیقات رسمی توسط شرکای ارشد در آنجا تهیه شده و توسط کمیته پروتکل حسابداران هیئت مدیره بررسی شده است. qe'andra و کوروال ، مایل به دانستناین بودند که آیا شورا از نقض قانون و خشونت آگاه بود، و آنچه که بعدا اتفاق می افتد را می داند.
به جای آن که بلافاصله این مسئله را بررسی شود، شورا مجبور شد آن را بیان نکند. نه، شورا حتی این موضوع را وارد دستور جلسه نیز نکرد. 
آنها حتی از بحث در مورد موضوع خودداری می کنند؛ زیرا آنها در معرض مجازات انجمن حسابدار قرار می دهد، یکی از قوی ترین انجمن ها در لیاد است ....
اینها چیزهایی را باعث راحتی یک قبیله کوچکی که مایل به ایجاد یک خانه جدید هستند نمی شود.
کوروال در حال حاضر دوستان در لیاد دارد. اگر آنها نبودند، کسانی که در شورا بودند، آرزو داشتند که کورال را برای جرایم علیه جهان خانه ها اعدام کنند، و دارایی های کلان کورال، از جمله اعضای باقیمانده خود که در بین اقوام باقی مانده است را در شورا توزیع کنند.
این تبعید، تعادل نهایی بود که به طور مستقیم به melant'i کوروال و محل آن در تاریخ لیادن صحبت کرده است.
به تازگی، اگر شورا حقیقتا قرارداد منع خشونت تصویب کند، وال کان مطمئن بود که او در حال دریافت ده ها و یا بیشتر از این مقدار هشدار می باشد که هشدار می دهند هدف او است.
چنین چیزی نتوانسته بود وارد شود، و منجر به آن شد، و این غیرقابل اجتناب است، به این نتیجه رسید که چیزی پوشیده تر و شاید مرگبارتر از آن است که در حال انجام است.
او نامه هایی به چند متحد محکم و به خواهر مادرش، دلم میلز نوشته بود. خواهرش نووا به دوست قدیمی و همدستانش، خانم یوالانا، نامه نوشته بود.
بی تردید، به کسانی که او را می شناختند، ابتدا خانم یوالانا پاسخ داده بود، و نووا تنها صبح امروز این پاسخ را برای او فرستاد.
خبرها با هم ترکیب شدند.
هیئت اداری شورای کلیساها، بانوی یوالانا نوشت، اخیرا مقاله ای منتشر کرد، کمیته دائمی q''andra به منظور بررسی موضوع این که آیا قرارداد متهم برای آن باقی می ماند یا خیر تشکیل شد، در حال حاضر یکی از طرفین متوقف شده است.
خوب، البته، آنها احمق هستند، و بنابراین من به Justus گفتم که آن به من اشاره کرد. حتی اگر دلم کوروال برای حل شدن مشکل قبیله مناسب باشد - که من اعتماد ندارم - پاراگراف استاندارد در مورد وارثان، اعطاء، و مستقیم فرزندان در قرارداد تبعید وجود دارد. 
با توجه به نامه شما، و تلاش تاسف انگیز تعادل در برابر کوین - زمانی به طور کامل وارد احساس پات رین در سر او شدید، من به شما اطمینان می دهم! - من فقط می توانم تصور کنم که کل هدف این مطالعه به اصطلاح، بازگرداندن کورال بدبینی است که ممکن است توسط افراد آسیب دیده بر علیه آن مطرح شود. هرچه این تحقیق ادامه یابد، قرارداد ضعیف تر خواهد شد، حتی اگر کمیته در نهایت به این نظر برسد که دو طرف بکار خود ادامه دهد نیز چنین خواهد شد.
در واقع، یکی از شگفتی ها این است که آنها در طول این مدت چه چیزی را نگه می دارند؟ یک ساعت، از احترام به ملاقات گذشته هیئت مدیره، باید به اندازه کافی برای پاسخ منطقی در فرم تایید شده تهیه کرد.
خانم نووا عزیز اطمینان حاصل کنید که سوالات بیشتری خواهم داشت و وقتی اطلاعات بیشتری کسب میکنم دوباره خواهم نوشت. در عین حال، لطفا از خود به خوبی محافظت کنید. من باید به زودی روزی به شوربلیک سفر کنم. نوه من نمیخواهد صندلی قبیله را بفروشد، و من فکر نمیکنم که او این کار را بکند، اما یک پیرزن که عمر خود را سپری کرده ممکن است نزدیکترین دوستانش را پس از سرگردانی های عجیب و غریب ببخشد. 
لطفا کوروال و کوروین را به خاطر کودکان و وابستگان خود بیاورید. ملین و والتر همچنین می خواهند به Syl Vor احضار شوند و به آنها اطمینان بدهند. آنها با احترام از او می خواهند که او بتواند بازدید کند. اگر شما آن را عاقلانه در نظر بگیرید، yo'Lanna طبیعی است که از خود به عنوان یکی از ما مراقبت کند.
من دوست و متحد تو هستم
Ilthiria yo'Lanna قبیله Justus
وال کان فنجانی که روی صفحه قرار دارد را برداشت. آن را خالی یافت و آهی کشید. کورال بعد از لیاد نشسته بود -
اما، البته، مسائل پس از اعتصاب در شهر لیاد بسیار متفاوت خواهد بود.
در واقع، آنها تبعید بودند؛ قبیله کوروال در کتاب قبایل که توسط شورا نگهداری می شود نوشته شده اند.
با این حال، بر خلاف آنچه به نظر می رسید یک باور در حال رشد در جامعه بزرگتر لیادن وجود دارد، که مخالفت مستقیم اصول مندرج در رفتار مناسب در نظر گرفته شد، در کتاب نوشته شده بود که از انحلال یک قبیله، قبیله ای دیگر تشکیل نمی شود. کتاب ابزار اداری بود که توسط شورا برای پیگیری عضویت آن استفاده می شد.
گروه رسمی کین که به عنوان قبیله شناخته می شوند، می توانند بر اساس قوانین دلم این مشکل را حل کنند، همانطور که خانم yo'Lanna توانست برای او و مری این را برقرار سازد.
قبیله کورال وجود داشت: این قبیله بر اساس منشور وجود داشت؛ قبیله از اعضای خود محافظت می کند؛ خود را تامین می کند، برای قراردادهای جدید مذاکره کرد و موافقت نامه های موجود خود را به خوبی جلب کرد. بدین ترتیب، اساسی ترین تعریف قبیله qe'andras' قابل قبول بود.
نهاد تجاری که به نام قبیله کوروال نیز قراردادهای خود را حفظ کرد، صورتحساب خود را پرداخت کرد، مشتریانش را حفظ کرد، مشارکت خود را تقویت می کرد و از متحدانش پشتیبانی می کرد. تجارت به گونه ای پیچیده بود، که نیاز به عبارات بهتری به جز مرداب  برای بر طرف کردن این وب دارد. این نیاز به تیمی از qe'andra متخصصان ده سال و بیشتر دارد، به طوری که او از تعطیل کار کوروال بسیار می ترسد.
واضح است که، قبیله کوروال در چندین طیف واقعیت وجود داشت. به عنوان مثال، خانم یوالانا به طرز وحشیانه ای پیشنهاد می کرد که غیر واقعی باشد.
شورای قبایل - کسی که در شورای قبیله یا در واقع کسی از وزارت است که خود را به عنوان نابود کننده کوروال مشخص کرده است و شناخته شده در شورا نفوذ کرده است - او آرزو کرد کوروال را در خطر بیافتد.
و، متأسفانه، یکی از منابعی که کوروال در نهایت به آن رسید، دشمنانش بود.
میری گفت: "من آرزو می کنم که این کار را ادامه ندهید." "حداقل بک آپ بگیر."
آنها قبل از اینکه روز شود، در اتاق صبحانه خوردند - او به اداره دلم رسید، و برای اولین بار به شهر رفت و از آنجا به دفتر رود باس رسید.
او پاسخ داد: "تهیه بک آپ، نتایج را نامعتبر خواهد کرد." این یک استدلال جدید نبود - در حقیقت، آنقدر به خوبی پوشیده بود که بحث دیگری نبود، صرفا بازسازی موقعیت های نسبی آنها بود.
میری گفت: "وقتی به پایین شهر و بندر می روم، بک آپ میگیرم، این دومین حرکت معمول او بود. با این حال، او سپس سرش را بالا می اندازد و تغییر می دهد.
"حدس می زنم شما فکر می کنید من محکم نیستم ."
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